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  سرسخن

 
 

-ي را به ذهن آدم م     ƽكمد" استندآپ"همواره  " نفره نمايش تك "عنوان  
 مختلـف اگـر از   ƽها نفره در فرهنگ  تكƽكه تاريخ اجراها ي  آورد در حال  

ــر نيــست ƽاســتندآپ كمــدƽ تاريخچــه  از ييكــ.  بيــشتر نباشــد كمت
 نمـايش  معـروف      ƽاخير اجرا  ƽها نفره در سال   ترين نمايشات تك   مطرح

نـويس   نامه نمايش "داريو فو "است که   " جوهان پادان و كشف قاره آمريكا     "
. ايتاليائي و برنده نوبـل ادبيـات آن را نوشـته و کـارگرداني کـرده اسـت                 

 ايـن نمـايش را بـا بـيش از ده            يبـازيگر نامـدار ايتاليـائ     " ماريو پيرووانو "
 .شخصيت به تنهائي بازƽ کرده است

 را از اين اثر ده سال پـيش در   يبازيگر شيليائ " آلوارو سولار  "ƽارمن اج 
ام که اجرائي از تور موفق آمريکاƽ لاتـين او    هاوانا در كوبا ديدهيتئاتر مل 

کرد بلکه موسيقي و ها را بازƽ مي    تنهائي تمام نقش   سولار نه فقط به   . بود
ب شخـصا  افکت نمايش را نيز با اسـتفاده از سـاز دهنـي و گيتـار و ضـر        

آمريکـائي،   - بـازيگر اسـکاتلندƽ  " آلـن کامينـگ  "و بـالاخره    . نواخـت  مي
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همـين ســه ســال پـيش بــازƽ در نقــش پـانزده شخــصيت متفــاوت در    
عهـده   نفـره بـه    اثر شکسپير  را در يـک نمـايش تـک          " مکبث"نمايشنامه  

  .گرفت و آن را در برادوƽ نيويورک با موفقيت به صحنه برد
 بـا  "جغـد جنـگ  "سـابقه تئـاتر ايـران در     حميد عبـدالملکي بـازيگر پر     

هـاƽ   گيرƽ از يک نيمکت در نقش مقـابلش، بـه تمـامي شخـصيت              بهره
  .  دهد نمايش به تنهائي جان مي

 

     ƽجوهـان پـادان و   "در نمـايش  " مـاريو پيرووانـو  "کليپي کوتاه از اجـرا

 "كشف قاره آمريكا

http://youtu.be/XkGwIhYphZo  

 

 ƽاز همين نمايش" آلوارو سولار"کليپي کوتاه از اجرا  

http://youtu.be/mnhVwDjjlPk  

 

 ƽمکبث"در نمايش " آلن کامينگ"کليپي کوتاه از اجرا"  
https://youtu.be/V٩n-HSMZfJc  

 

 "جغد جنگ"تريلر کوتاه نمايش 
https://www.youtube.com/watch?v=z٦x٩EUnAHuU&t=٧s 
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صحنه خالي است و تنها يک نيمکت چـوبي، سـبک و قابـل              [

 . عمودƽ ايستاده استجابجاشدن، در عقب صحنه 

  

پيـراهن سـفيد و     (ها، در لباس سـاده       تنها بازيگر تمامي نقش   

  . شود وارد صحنه مى) شلوار و کفش مشکي

 

  

 :بازيگر

  اوƽفغان ز جغد جنگ و مرغوا    

ــا  ــاد ن ــده ب ــد ƽبري ــا اب   او و ت
  

  اوƽكــه تــا ابــد بريــده بــاد نــا  

  اوƽگسسته و شكسته پـر و پـا   
  

  



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠

 بهاره كـه از  ƽاز ملك الشعرا. ر طوس نيستپيداست كه اين شعر از پي  

 از ي، اين پروردگـار خـرد آيـا فغـان        ياز فردوس . جغد جنگ به فغان آمده    

جغد جنگ برنخاسته؟ آيا براستي محتواƽ شاهنامه بـه تمـامي در مـدح        

شـايد بپرسـين کـدوم داسـتان از     !  جنگيه؟ خير  ƽهاجنگاورƽ و رشادت  

گــه؟ داســتان رســتم و داســتان هــاƽ شــاهنامه مشخــصا در مــذمت جن

  ".ƽ پيران ويسهسوگواره: "گمسهراب؟ داستان ضحاک ماردوش؟ مي

عنـوانش  : داستاني با اين عنوان در شاهنامه نيست؟ مي گـم         : مي گين 

  !مي گين نه؟ بفرمائين تماشا کنين! نيست ولي داستانش که هست

  

سـو،   م و ک ـ  ماه، باريک . ستاره  شبي قيرگون و سرد و بي       نيم .نام خرد   به  

ƽ بـاد در سـکوت هراسـناک دد و دام             زوزه. تسليم ابرهاƽ زنگارƽ است   

هـاƽ باغـستان قـصرƽ در شارسـان           باد غوغاگر، از سرشاخه   . افتاده است 

ƽ نـيم بـاز تـالارƽ را بـه     ويسه گرد در سرزمين خُتن مي گذرد و پنجره   

شـکند و خَراشـنده و پـر صـدا فـرو       جام پنجره در مـي . کوبد قاب آن مي  
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سالار افراسياب پادشاه تورانزمين را بـر   ريزد و خواب پيران ويسه، سپه  يم

  . آشوبد مي

  

سـياوش را شـادمان   . ام همسرم، شگفت رؤيـائي ديـده   گلشهر،  ] پيران[

گفت چند خُسبي تـو، برخيـز و     تر از آفتاب که مي      بخواب ديدم درخشان  

  .به جشن کيخسرو درآ

 ؟!ƽ آورده باشد کيخسرو؟ باشد که فرنگيس فرزند]گلشهر[

و او در خواب دوشين از مـن خواسـت       . پسرƽ از سياوش  . آرƽ] پيران[

 .که کيخسرو بناممش

 

يکـسر  . شـتابد يبامداد، پيران ويسه خود به ديـدار نـوزاد فـرنگيس م ـ           

چـشم بـر نـوزاد خفتـه     . زنـد  رود و در مقابلش زانو مي   بسوƽ گاهواره مي  

 .فرنگيس اشکبار ايستاده است. دوزد مي
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دريغـا سـياوش کـه      .  براستي گوئي تاج کيان جـز او را نـشايد          ]رانپي[

فريب گرسيوز و بيداد افراسياب زينهارش نداد تا خود فرزنـد خـويش را              

  .کيخسرو بنامد

 

  

مـرا بـبخش کـه اينگونـه جـسورانه در           !  بانوƽ بردبار فرنگيس   ]پيران[

. يممقابل تو به نفرين پدرت و ولينعمت خودم، افراسياب، دهان مي گـشا  

درد و جز نفرين بـر زبـانم         اش قلبم را مي     ياد سياوش و قتل ناجوانمردانه    

بخداƽ سوگند که اگر از اين سخن جانم بگـسلد و افراسـياب             . گردد  نمي

  .بچنگ نهنگم بسپارد نخواهم گذاشت گزندƽ به اين شاهزاده برساند

  

  . شتابديپيران از همانجا يك سر به ديدار افراسياب م

 

اƽ ديگـر بـر بنـدگان درگاهـت           ده باد بر تو که دوش بنـده       مژ] پيران[

 .اƽ که از خوبي جز از تو به کس نماند بنده. افزوده شد
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بينـان   آينـده . ام هـاƽ بـسيار شـنيده    من از اين نوزاد سخن ] افراسياب[

را  آورد که جهان    ƽ تور و کيقباد پادشاهي سر بر مي         اند که از تخمه     گفته

  .ين بر او نماز بردبدو نياز آيد و توران زم

ــران[ ــيد] پي ــشا خورش ــشه! ف ــار    ƽ دل از اندي ــه گفت ــرداز و ب ــد بپ  ب

پشيماني از ريخـتن خـون سـياوش تـو را بـس           . گويان دل مسپار    بيهوده

 نيست؟

غم و رنج و انديـشه را چـه         . آنچه بود، بود و آنچه شد، شد      ] افراسياب[

بفرسـتش تـا در ايـن    به نزد شبانان به کوه . گذارم سود؟ او را به تو وا مي     

. مگذار بداند که کيست و چرا بديشان سـپرده شـده اسـت        . انجمن نماند 

 .اگر هشيارش نسازند از گذشته جويا نشود

 

ƽ کـوه     اش را به چراگاهي دوردست در دامنـه         پيران ويسه نوزاد و دايه    

  .سپارد برد و به دست شباني کهنسال مي قُلا مي

 چون جان پاک، و بدور از چشم باد و          پير رازدار، اين کودک را    ] پيران[

  .دار خاک نگاهش مي
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؟ خيالتـان   !نگران زبـان سـنگين نمـايش كـه نـشدين          ] به تماشاگران [

 يانسان موجود غريبيه، خيل ـ. كنيني زود بش عادت م  يراحت باشه خيل  

  !كنه يزود به همه چيز عادت م

  

ده ترها كـه كمتـر سرشـون تـو شـاهنامه بـو       شايد بد نباشه براى جوان   

كردم تا  يجا آويزون م     اين ƽا ها پرده   كاش مثل نقال  .  بدم يتوضيح كوتاه 

  !قدرت تخيل را كه از ما نگرفتند.  نيستي اشكاليول. كارم را آسون كنم

  

اينو ] آورد ها را در مي کند و اداƽ نقال  به پرده نقاشي خيالي اشاره مي     [

ي کـه اونجـا     بينـين پادشـاه ايرانـزمين كيكاوسـه، و اين ـ           جـا مـي     که اين 

 ـ    خودكامـه  ي از يك ـ  ييك. بينين پادشاه تورانزمين، افراسيابه     مي -يتـر و ب

 شـاهنامه   ƽا  ده، جهـان اسـطوره      ي كه داستان ما رخ م     ƽا  تو دوره . خردتر

 در مقابـل  ƽا ميان دو كشور ايران و توران تقسيم شده كه هر بار به بهانه        

  . افتنيشن و به جون هم مكيهم صف م
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  !قرار نبود نقالي کنم! شوخي کردم] کند  ميلحنش را عوض[

 رسـتم  ƽ دل كيكـاوس و دسـت پـروده         سياوش، فرزند شـريف و پـاك      

 نامادريش، سودابه همسر كيكاوس، به      ƽها   از دسيسه  ƽ دور ƽدستان برا 

خواسـت پيـران ويـسه،     ناچار پاش به سرزمين توران كشيده ميـشه و بـه     

اكـدل افراسـياب را بـه       سپهسالار خردمند تورانزمين، فـرنگيس دختـر پ       

ايـن  .  ايـران و تـوران پايـان بـده    يگيره تـا بـه جـدال دائم ـ     ي م ƽهمسر

 گرسـيوز بـرادر حـسود       ƽ رسه و بـا دسيـسه       ي نم ي اما به جائ   ƽخردمند

شه كه در     ي سياوش بيگناه تدارك ديده م     ƽ مرگبار برا  يافراسياب پاپوش 

ه تمـوم   هاƽ شاهنام   ترين شخصيت   نهايت با مرگ دردناك يکي از نجيب      

  . ميشه

گونـه بـه گريـه     قلم پير طوس حتي در سوگ سهراب و اسـفنديار ايـن      

  .نگرديده است که در سوگ سياوش

  ]ترانه سوگ سياوش[

 فرنگيس بشنيد رخ را بخَـست     

  پيــاده بيامــد بــه نزديــک شــاه
  به خون رنگ داده دو رخساره ماه     

  ميان را به زنار خـونين ببـست         
  به خون رنگ داده دو رخساره ماه      
  به پيش پدر شد پر از درد و بـاک        



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦

  خروشان به سر بر همي ريخت خاک     
  بدو گفت کاƽ پرهنـر شـهريار      

  کُشت خواهي کسي را که تـاج چرا  
  به هنگام شادƽ درختـي مکـار      
  درختي نشاني همي بـر زمـين      
  به کين سياوش سيه پوشد آب     

  

  خروشان به سر بر همي ريخت خاک      
  چرا کرد خـواهي مـرا خاکـسار       

ــا تخــت عــاجبگريــد بــرو زار    ب
ــار   ــار او روزگ ــر آورد ب ــه زه   ک
  کجا برگ خـون آورد بـار کـين     
ــه افراســياب   کنــد زار نفــرين ب

  

  :بازيگر
  به کين سياوش سيه پوشد آب     

  

ــه افراســياب     کنــد زار نفــرين ب
  

  

زمـين را تکـان     خبر کشته شدن سـياوش بـه فرمـان افراسـياب ايـران            

 نوجـواني کيخـسرو   ƽ ايران و تـوران تـا      جويانه  هاƽ کين   دهد و جنگ    مي

  . يابد ادامه مي

  

بـان در   دروازه. کوبـد  ƽ سراƽ پيران را مي     شبي تيره، سوارƽ دروازه     نيم

  .گشايد مي

  

 !خوش خبر باشي سوار] بان دروازه [
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سـالار پيـران ويـسه پيـام          پيک تورانشاه، افراسيابم و براƽ سپه     ] سوار[

 .دارم

 !دآي شبي نمي  بوƽ خوش از پيام نيم]بان دروازه[

خوش يا ناخوش، تورانشاه، پيران را شـبانه بـه بارگـاه طلبيـده             ] سوار[

 !است، بيدارش کن

 

 .پذيرد زده پيران ويسه را مي جامه، آشوب افراسياب در خواب

 

 .اƽ دلمشغولم همه شب از انديشه] افراسياب[

 اƽ ولينعمت من؟ چه انديشه] پيران[

ياوش کـه فـردا روز از او   ام، پسر س ƽ كيخسرو نواده  انديشه] افراسياب[

 .چه بر خواهد خاست

کيخسرو به بـرز و بـالا بـه         .  دل از اين انديشه بپرداز سرور من       ]پيران[

 .زادگان ماند و به خَرد و هوش به شبان شاهزادگان مي

 اگر براستي از کار گذشته بياد نيـاورد مـا را بـا او سـخني                 ]افراسياب[

 .نخواهد بود
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 .د کنيد تا در زمان به خدمت بياورمش سوگند شاهانه يا]پيران[

 به دادار سوگند که اگر راƽ و خَـرد و هـوش نباشـدش بـه      ]افراسياب[

 .خونش دست نيالايم

 . به پايبندƽ سوگندتان اميدوارم]پيران[

 

 – ساله ۱۲ –کيخسرو . پيران به ناچار به سراغ شبان کهنسال مي رود        

بـا  . گـردد   از نخجيرگاه بـاز مـي  ماند، سوارهکه به پهلواني با برز و بالا مي   

  . بوسد آيد و زمين ادب مي ديدن پيران از اسب به زير مي

 

 .آماده شو كيخسرو تا بديدار نيايت رويم] پيران[

 چه شد که بديدار او نياز افتاده است؟] کيخسرو[

 .افراسياب خواسته است تا تو را بيازمايد] پيران[

 چيزم را؟ بيازمايد؟چه] کيخسرو[

او بيمنـاک   . يک امروز را بر گرد خرد مگـرد فرزنـدم         !خردت را ] نپيرا[

يـک  . آگاهي توست بر آنچه به ناروا بر پـدرت سـياوش روا داشـته اسـت        

 .امروز، جز به ناداني و ناآگاهي زبان در حضورش مگردان
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کيخـسرو در   . و با اين آگاهي کيخسرو را به حضور افراسياب مـي بـرد            

 . بوسد ين ادب ميمقابل تخت افراسياب زم

 

 داني؟ ƽ جوان از روز و شب چه مي زاده اƽ شبان] افراسياب[

  . كه روز از پس شب مى آيد و شب از پس روز] کيخسرو[

ات را چگونـه    کنـي و بـز و مـيش         با گوسـپندانت چـه مـي      ] افراسياب[

  شمارƽ؟ مي

با سرانگـشتان   . شماريديهمانگونه كه شما كنيزكانتان را م     ] کيخسرو[

 !دست

  اƽ؟ داني و چه آموخته از بد و نيک روزگار چه مي] افراسياب[

 ! ام كه نيك بد نيست، و بد نيست نيكآموخته] کيخسرو[

 زمين چه؟ و از پدر و مادرت؟ از ايران] افراسياب[

 . علف ام روئيده در صحرا. با هر سه بيگانه ام سرورم] کيخسرو[

پرسم از پـاƽ   از سر مي. رداين جوان گوئي دل در اينجا ندا   ] افراسياب[

 !پاسخ مي آورد
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خـواهي دبيـرƽ بيـاموزƽ و بـه           ƽ جـوان، نمـي      زاده  شبان] افراسياب [

 ؟ي برسيمقام

  .  علوفه ى رمه تامين نمى شود، سرورمƽبا دبير] كيخسرو[

   تا از دشمنانت کين بخواهي؟يپس بر آن نيست] افراسياب[

از حيـوان را در شـاًن    ي در رمه ندارم، و كين خواه   يدشمن] کيخسرو[

 !دانميانسان نم

جويـان نـه    کينه. گفتي که ازو بد و نيک بر نيايد         راست مي ] افراسياب[

گرد روانه کن، با مال و خواسـته و   او و مادرش را به سياوش. اند  گونه  بدين

 .هرآنچه نيازشان باشد

  درƽ قـصر پيران فرنگيس و کيخسرو را بـه همـراه غلامـاني چنـد بـه          

. فرستد، شارسانى که به دسـت سـياوش آبـاد شـده بـود          د مي گر  سياوش

کيخسروƽ نوجوان به چهره ƽ پهلوانان که بـر ديـوار قـصر نقـش شـده                 

  . خيره مي ماند
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سياوش به آرزوƽ همدلي و يکرنگي، تورانيان و ايرانيان را در کنار هـم      

کـه امـروز آنـان بـه خونخـواهي او در پهندشـت             نقش بسته بـود، حـالي     

  . اند  برابر هم صف کشيدهسپنجآب، در

رستم، پيشاپيش سپاه ايران ايستاده اسـت بـا زواره و فرامـرز، بـرادر و            

  .فرزندش در هر سو

پيشاپيش سپاه توران افراسياب ايستاده است با پيران ويسه به چپ، و             

 . سرخه فرزند جوان افراسياب به راست

م او را از   رست. شود  پيران با درفشي سپيد در دست از سپاهش جدا مي         

 . رسند ƽ راه بهم مي دو پهلوان در ميانه. شناسد پرهيبش باز مي

 

 .درود من بر پيران ويسه پدرِ  مهرباني و خرد] رستم[

 . و درود من بر پهلوانِ  دوران رستم دستان]پيران[

بينم که اين آتش بـه دودمـان تـو در خواهـد         به چشم دل مي   ] رستم[

ابل تو کشته خواهند شد و آنگاه تـو خـود       فرزند و برادرانت در مق    . گرفت

 .نيز در آتش کينه، خواهي سوخت
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 ! من خود بدان آگاهم]پيران[

خواهم اين آتش به دست مـن    آيا بدين نيز آگاهي که من نمي       ]رستم[

 در جان تو افتد؟

به روان سياوش   . خواستي اين آتش برافروخته بماند       کاش نمي  ]پيران[

کـاش ايـن آتـش    . تـر دارم  يغ و تَرک خوشکه مرگ را بر اين جوشن و ت  

دريـغ کـه   . سوخت به پاداش خدمتم به فـرنگيس و سـياوش   تنها مرا مي 

 . سوزند هزاران بيگناه در دو سوƽ ما به اين آتش مي

ام و آرام از    بدان که من همچنان از خون سياوش جگرسـوخته        ] رستم[

 کنيـد  اگر ميل آشتي است، ستمگران سياوش را تـسليم مـن      . کف نهاده 

اگر تسليم کشندگان سياوش از تو بـر نيايـد، تـرک      . تا کينه پايان پذيرد   

سوگند به خداƽ که جز نيکـوئي       . وطن کن و به اردوƽ کيکاووس بپيوند      

 . شرط مرا جز اين دو نيست. پاداشي نخواهي يافت

 ! کاش جانم را شرط کرده بودƽ]پيران[

  

  .فراسياب استمصاف اول ميان فرامرز، پسر رستم و سرخه پسر ا
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بينـد و     ƽ خروش سواران و گرد سپاهيان، فرامرز را مي          سرخه در ميانه  

. زنـد   افکنـد کـه زخمـش مـي         فرامرز بر او نيزه مـي     . شتابد  به سويش مي  

کمربنـدش را   . يابـد   رسـد و بـر او دسـت مـي           فرامرز تازنده به سرخه مي    

 ايرانيـان  کنـد و کـشان بـه قرارگـاه     گيرد و او را از کوهه زين بـر مـي     مي

در مقابـل رسـتم خنجـر بـر گلوگـاه           ) نيمكت در نقش سـرخه    . (آورد  مي

  .گذارد سرخه مي

 

 !اينک سرخه، پورِ  افراسياب] فرامرز[

بـه خــداƽ سـوگند کــه مـن در کـشتن ســياوش بـا پــدرم      ] سـرخه  [

نشين مـن بـود و مـن خـود روانـم از             او دوست و هم   . ام  همداستان نبوده 

 . اندوه او آکنده است

اش پر   حال که ما در سوگ سياوشيم بگذار افراسياب نيز سينه         ]رستم[

 .با او همان کن که پدرش با سياوش کرد.درد و چشمانش پر آب باشد
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کنـد و جامـه بـر تـن      کنان تاج بـه سـوئي پرتـاب مـي      افراسياب شيون 

. ريـزد   افتد و خـاک بـر فـرق مـي           ƽ سراپرده به زانو مي      در ميانه . درد  مي

  .کشد ه تسلي افراسياب را در آغوش ميپيران ويسه ب

 

خودکرده را چه تدبير ولينعمت من؟ ايـن تـازه آغـاز داسـتان              ] پيران[

 !است

 

  .کوشد افراسياب به ترغيب پيلسم برادر کهتر پيران مي

 

يابي، به تخت و     اگر بر رستم دست   ! پيلسم ،اƽ شير نامدار  ] افراسياب [

آنگـاه صـاحب   . زمين ننـشانم  ورانبه تيغ و به جاه کسي را برتر از تو در ت   

 .دخت من و شريک تخت من خواهي شد

 

 . شتابد پوشاند و ناشناس به قلب آوردگاه مي پيلسم چهره مي

  

 ؟!ام کجاست رستم که به جنگش چنگ تيز کرده] پيلسم[
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؟ !اƽ پيلسم از تخمه ويسه، گويا رسـتم را طلـب کـرده بـودƽ       ] رستم[

 !دار تا دلم بر جوانيت مسوزد  ميحال که باز شناختمت روƽ پوشيده

 

اش را در کمرگـاه او جـاƽ          رسـتم نيـزه   . گـشايد   پيلسم چهره بـاز مـي     

گيردش و بـه سـوƽ تورانيـان     ƽ زين بر مي دهد و چون گوƽ از کوهه    مي

 . تازد مي

 

 !پيکر لاژوردش را به ديباƽ زرد بپيچيد] رستم[

  .کند پيران بر جنازه برادر مويه مي

 ـ        ! رادر کهترم دريغا ب ] پيران[  يگفته بودم که گر به مصاف رسـتم در آئ

  !يكنيتنها با تن خويش ستيز م

پيـران  . شـكند   ي سپاه تهمتن لشگر توران را در هم م ـ        ƽدر مصاف بعد  

  . رسد ي م شکسته و بيمناک، به حضور افراسياب

 

هـاƽ    شبانه عقب بنـشينيد و سـپنجاب و ديگـر سـرزمين           ] افراسياب[

:  ديگـر  يو موضـوع  . مقاومت بيهوده اسـت   . وابگذاريدمرزƽ را به ايرانيان     
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اگر رستم به کيخسرو دست بيابد و او را به ايرانشهر ببرد، ايرانيان تاج بر           

 .اƽ نو مي آغازند فرق اين ديوزاد مي گذارند و فتنه

 .گمانم که رستم حتي از وجود فرزند سياوش آگاهي ندارد بي] پيران[

 هم امشب پيکي روانـه کـن و ايـن          !گوش بفرمان من باش   ] افراسياب[

 .تن را بياور تا تخم فتنه را بخشکانيم شوم

سرور من، هنوز تاوان خون بيگناه پدرش به تمـامي پرداخـت             ] پيران[

پندم را بپذير و او را بمن وابگذار تا به سرزمين خود، خُـتَن،              ! نشده است 

 .بسيار بدور از دسترس ايرانيان. بفرستمش

  

گـرد را   و فرنگيس با سواراني چند دروازه سياوش سحرگاهان، کيخسرو   

 . گذارند سر مي به مقصد سرزمين خُتن پشت

 

 در سـر   ƽا   تـازه  ƽدست روزگارِ قصه پرداز، امـا بـاز       ] رو به تماشاگران  [

 بسپاره؛ بـه  ي را به دست چه كس     ƽدونه اين باز  ي م يو روزگار بخوب  . داره
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 ƽ قـصه پـرداز    ƽ ه كـه بـر شـيو      ي حكيم ابوالقاسـم فردوس ـ    ƽدست توانا 

  . ي و زبان فارسƽهمونقدر تسلط داره كه بر هنر شاعر

شه كيخسرو و فرنگيس را به ختن بفرسـته تـا از     ي پيران موفق م   يوقت

ره و دو    ي جيحون م  ƽگزند افراسياب مصون بمونن قصه پرداز ما به آنسو        

  . کنهبازيگر تازه، گودرز و گيو رو به صحنه دعوت مي

  

 نشسته بر تخت عاج، با فرزند دلاورش، گيـو،          يگودرز، سپه سالار ايران   

  .راند سخن مي

 

زا، به کار شستشوƽ غـم از         دوش، سروشي نشسته بر ابر باران     ] گودرز[

ƽ  شـدن فـره   از گـم . دل جهان بود که مرا ديد و از غم سـنگينم پرسـيد        

مـرا بـه    سـروش   . دارد  ايزدƽ از کيکاووس گفتم که راه شاهان نگاه نمـي         

اƽ برناسـت و     کيخسرو آگاهانيد که پور سياوش است و اکنـون شـاهزاده          

تو در جستجوƽ نام در آوردگـاه، بـسيار     ! دلاورپسرم. تاج کياني را سزاوار   
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به جستجوƽ کيخـسرو بـه   . اƽ و اينک نام جاويد در انتظار توست     برآمده

 .نام بماني زمين شو تا زنده توران

 !م پدرƽ خدمت به جان آماده] گيو[

هرآنچه از مال و يار و همراه نياز دارƽ برشمار تا در دم آماده               ] گودرز[

 .گردد

 !کمندƽ و اسبي مرا بس است پدر] گيو[

 

زمـين بـه    ƽ کوهـستاني در تـوران    آلـود در دامنـه      گيو، خسته و خـاک    

  .خورد که در ميان گوسپندانش نشسته است چوپاني بر مي

ني هستم با برز و بـالا کـه او را   سالي است که در جستجوƽ جوا   ] گيو[

  دارƽ؟ سراغي از او مي. اند کيخسرو ناميده

خـداƽ را سـوگند    ] وحـشترده [.ام  به عمر چنين نامي نشنيده    ] چوپان[

 دارƽ  اƽ سوار؟ باورم نمي. ام که جز حقيقت نگفته

تنهـا  ) دردپهلويش را به نيش خنجر مـي (دارم چوپان   باورت مي ] گيو[

  !دمردگان رازدارانن
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ناگـاه در پرتـو درخـشان      . رسد  گيو وامانده و خسته به مرغزارƽ در مي       

ƽ آبـشار، کيخـسرو را        ƽ خزه پوشـيده     هاƽ آفتاب، در تيرگي ديواره      نيزه

  .شناسد بيند و در آن باز مي جام بر دست مي

 

 !برآنم که پور سياوش، کيخسروئي] گيو[

 !و من برآنم که گيو، پور گودرزƽ تو] کيخسرو[

 

-وار در تاريک روشن شامگاه بر خط نارنجي افق به سـوƽ ايـران        سه س 

  . ƽ مردان جامه تازند؛ گيو و کيخسرو و فرنگيس در رزم زمين مي

. مانـد يخبر فرار فرنگيس و كيخسرو از ختن از پيران ويسه پنهان نم ـ           

ƽ تيزتک و     دهد تا سي سوار زبده و تيزچنگ با سي باره          پيران فرمان مي  

د تـا پـيش از آنرکـه کيخـسرو از مـرز بگـذرد و بـه              بادپا همراهش شـون   

  .زمين پاƽ بگذارد راه بر او بگيرند ايران

 .دهد گلشهر، نگران، به همسرش هشدار مي
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ها را از چنگـال مـرگ    ن  تو خود آ. با سرنوشت مستيز مردِ من ] گلشهر[

 اƽ، چه شد که راه بر گريزشان از سرزمين مرگ مي بندƽ؟ رهانيده

اگر کيخسرو تـاج ايـران بـر سـر     .  گريز از مرگ بانوƽ من   براƽ] پيران[

نهد دير نيست که ديگر بار دو همسايه در برابر هم به کينه صف بکـشند    

و خون هزاران هزار بيگناه بـه دسـتاويز خونخـواهي سـياوش بـر خـاک                 

 . بريزد

ــون    ــه رود گلزري ــک روشــن پگــاه ب ــران و ســواران همــراه، در تاري پي

سواران، چـون تـار و پـود بـر کرانـه      . پهنا ن و کوتاهب رودƽ ژرف . رسند مي

گيـو و کيخـسرو، خـسته از راه، در پنـاه خرسـنگي              . شـوند  پراکنده مـي  

فرنگيس که بر پاس ايستاده با ديدن پيران و سوارانش به گيـو             . اند  خفته

  .دهد هشدار مي 

 

برخيز اƽ مرد رنج کشيده که تـرا روزگـار گريـز فـرا آمـده           ]فرنگيس[

 . بر تو دست يابند در کشتنت درنگ نورزنداگر . است

 .شما در پناه همين خرسنگ به انتظار بمانيد و نظاره کنيد ]گيو[
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  .پيران در آنسو چشم باو دارد. تازد ƽ رود مي گيو سواره بر کرانه

 

زمانـه بـر تـو سـر آمـده اسـت کـه اينگونـه تنهـا بـه رزمگـاه                ]پيران[

 .اƽ درآمده

 .رƽ بياموزمتآو  بدين سوƽ آƽ تا رزم]گيو[

 !بمان تا بيايم: پيران

 

 . کشاند سو مي زند و خود را بدان پيران، سواره برآب مي

آورد و او را از  در هنگامه رزم، گيو به خم کمند، سر پيران را بـدام مـي        

کـشد و بـر سـينه پيـران کـه       خنجر از نيام بر مي. کند اسب سرنگون مي  

  .نشيند هشوار بر خاک غلتيده است مي بي

 

سياوش بگفتار تو سر بداد و سزاست اگر مـن سـر از تنـت جـدا         ]گيو[

 .کنم

 

 .ربايد فرنگيس مچ او را در هوا مي
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اƽ ولي بدان کـه   تو براƽ يافتن کيخسرو رنج فراوان کشيده     ]فرنگيس[

دسـت از او    . پس از پروردگار نگهدار کيخسرو اين پير پهلوان بوده اسـت          

 !بدار

ام که گر به او      شهنشاهي سوگند خورده  من به ماه و تاج و تخت         ]گيو[

چگونه مـي تـوانم سـوگندم را    . دست بيابم زمين را بخونش ارغواني کنم    

 .بجا نياورم اکنون که او را بزير زانو ميدارم

 

گـوش او را بـه خنجـر بگـز و           ! بر سـوگندت بمـان پهلـوان       ]فرنگيس[

 .اƽ بر خاک بريز تا سوگندت را بجا آورده باشي قطره خون

 

دارد و با نيش خنجر پر گوش پيران را           ƽ پيران بر مي     انو از سينه  گيو ز 

 . گزد مي
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افراسياب و سواران انبوهش که تازنده بدنبال فـرنگيس و کيخـسرو در        

پيـران گـرد    . خورنـد   ƽ راه به پيران و سوارانش بـر مـي           شتابند، در ميانه  

  . هاƽ بسته، پيشاپيش گروه است گرفته و خونآلود، با دست

 چه بر تو رفته است، پهلوان پير؟ ]سيابافرا[

 !آنچه مي بايد بر ريزندگان خون سياووش مي رفت، سرور من ]پيران[

 .بگذار بند از دستت بگشايم ]افراسياب[

من بيش از آنکه به زير بنـد باشـم          . مرا به خودم بگذار سرورم     ]پيران[

 .به زير سوگند هستم

 بافي پيران؟ سر چه مي پيرانه ]افراسياب[

ام که مگذارم جز گلـشهر، همـسرم دسـتم را             سوگند ياد کرده   ]انپير[

 .بگشايد

نياز بر تو ! اƽ تا زن از دستت بند بگشايد     همان که شايسته   ]افراسياب[

 .تنان خواه بست من خود راه بر فرار اين شوم. بيهوده است ديگر

 



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤

ــران،   ــا کنــاره ƽ آمودريــا، مــرز تــوران و اي افراســياب و ســپاهيانش ت

زورقي، . ها بسته است   جيحون، خروشان و کف بر لب، راه بر آن        . دتازن مي

قايقران، مردƽ جـوان، بـا    . بادبان برافراشته، بر لنگرگاه کرانه گرفته است      

 . کند ديدن افراسياب در مقابل اسب او تعظيم مي

  

 اند؟ ساني امروز برآب گذشتهک  ]افراسياب[

 .سه کس با سه اسب. آرƽ سرور من ]قايقران[

  با همين زورق خرد؟] راسياباف[

  . خير قربان، سواره ]قايقران[

 چگونه؟] افراسياب[

 !گذريد گونه که شما بر زمين مي همان] قايقران[

گذر از جيحون خروشان با اسب؟ توƽ دنياƽ قـصه          ] رو به تماشاگران  [

حتـي گـذر از جيحـون خروشـان،         . همه چيز نه فقط ممکن کـه مجـازه        

  .رودƽ ژرف بن و درياپهنا
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اونائي که اولِ نمايش گفتن داستاني با نام پيـران         . بذارين راستشو بگم  

پيـران تـو شـاهنامه مثـل     . ويسه تو شاهنامه نيست يک کم راست گفتن    

هـائي   اونو تو داستان. ئي تو يک شب ابرƽ هي پديد و ناپديد ميشه      ستاره

بينيم؛ تو داستان خاقان چـين مـثلا،         که خيلي هم به هم ربط ندارن مي       

  .جوشيا تو داستان بيژن و منيژه، با همان شخصيت خردمند و صلح

اجازه بدين قبل از اينکه قصه پيران رو به سرانجام برسونم يه حقيقـت         

که چفت و بست     من هم مثل همه قصه پردازا براƽ اين       : ديگه رو هم بگم   

هـاƽ خاقـان چـين و بيـژن و           مو محکم کنم فقط به حذف داسـتان        قصه

ƽ  گاهي ناچار شدم خيلي از جاهاƽ خالي قصه       . کتفا نکردم منيژه و اينا ا   

  ! پيران رو از خودم بنويسم

  

  :بريم از پادشاهي کيخسرو شروع کنيم
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خواهانـه از سـر    هاƽ کـين  با آغاز پادشاهي کيخسرو بر ايرانزمين جنگ      

تـارونن و    سپهـسالار افراسـياب رو مـي       ايرانيان لـشگر بـي    . شه گرفته مي 

  .کنن جيجون رو تصرف ميهاƽ آنسوƽ  سرزمين

  

بها اƽ رو با هدايا و گوهرهاƽ گران        افراسياب، درمانده، فرستادگان ويژه   

  . فرسته سراƽ کاخ پيران در ختن مي به دلجوئي به بستان

  

افـسرِ    . شـود   خـاطر و دژم، بـر ايـوان ظـاهر مـي             پيران ويسه، رنجيـده   

 .آيد فرستادگان پيش مي

 

ƽ  وار، پيــران ويــسه ســپهدار همــهتورانــشاه، افراســياب بزرگــ] افــسر[

هـا را چــشم در راه اســت تـا بــا پــذيرش ايـن هــداياƽ کوچــک و     دوران

 !گاه او، بر تورانيان منت گذارد بازگشت به تخت

 ؟!پاƽ در کدام گل دارد تورانشاه که از ما ياد کرده است] پيران[

 

  . شتابدو آنگاه پيران ويسه، دل نگران به ديدار افراسياب مي
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مروز که نه مرد و نه اسب و نه دژ بازمانده اسـت، انـدرزت         ا ]راسياباف[

 .را از ما دريغ مدار

روزƽ که هم مرد و هم اسـب و هـم دژ برجـا بـود انـدرزم چـه               : پيران

 بهائي داشت، سرورم؟

امـروز داسـتان بديگرگونـه      .  آنچه بود، بود و آنچه شد، شد       ]افراسياب[

ƽ مـن و      کيخسرو، نـواده  . اده است ام رخد   آنچه از آن بيمناک بوده    . است

خواهي آغازيده  زمين تاج بر سر نهاده و آهنگ کين      ƽ تو در ايران     پروريده

گمـانم سـرورت را و        بي. سپاه ايران هم اکنون از مرز توران گذشته       . است

 .کني پناه رها نمي سرزمينت را بي

 !سرزمينم را، اما، هرگز! سرورم را شايد، سرورم] پيران[

ƽ   پيران ويسه با لشگرƽ زبده به سـپاه ايـران کـه در سـراپرده              و آنگاه   

انــد  ƽ رزم، بــه شــادخوارƽ رزمگــاه، مــست و ميگــسار، بــدور از انديــشه

  . زند شبيخون مي
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ƽ ايران را از دم      زده  شب، شبيخون برندگان، لشکر خواب      در تيرگي نيم  

ــشان را  هايــشان را در مــي گذراننــد، اصــطبل تيــغ مــي گــشايند و اسبان

هايـشان را بـه آتـش         برند و سراپرده    شان را به غنيمت مي      رمانند، رمه   يم

 .دهد پيران به سردارانش فرمان مي. کشند مي

  

  ƽ ايـران بـه کاسـه رود عقـب نشـسته             حال که لشگر شکسته   ] پيران[

پيـک بفرسـتيد   . گرد بداريد تا راه بر گفتگو هموار شود      است دست از پي   

در ايـن زمـان   . داريم کشيم و درنگ مي که ما يک ماه از يورش دست مي   

از مـن پيـام بريـد کـه     . سپاه ايـران بايـد از سـرزمين تـوران بيـرون رود       

تـان، کـه بـراƽ     آرزومندم اين فرصت را نه براƽ آراسـتن لـشکر شکـسته        

  .پيراستن قلبتان از کينه، بکار بنديد

  

پيران ويسه و برادران و فرزندش پيشاپيش سپاه پيروزمنـد تـوران بـه              

اند و از هر ايوان و        شارسان را به تمامي آذين بسته     . گردندمي باز يتختپا
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افراسـياب، خـود پيـشاپيش ديگـر        . بارنـد   بامي بر سر پيران گلبرگ مـي      

  . آيد زمين به پيشباز پيران در مي بزرگان توران

پهلــوان تورانــشهر را  براســتي کــه شايــستگي نــام بــزرگ] افراســياب[

 !واراƽ پير بزرگ همچنان حفظ کرده

 

اکنون سپاه ايران تا کوه هماون باز رانده شـده اسـت و           سرورم،] پيران[

بر خاک اين . اند  ƽ مادر پيوسته    زمين به پيکره    ƽ توران   هاƽ جدامانده   پاره

. ها، خون هزاران سپاهي بيگناه ايراني و تـوراني ريختـه  شـده اسـت      پاره

حال . ن است هاشان ويرا   سامان مردم و کشت و کارشان سوخته و کاشانه        

که عطش خون و مرگ فرو نشـسته اسـت، دمـي بـه زنـدگي و آبـاداني                   

ام سـرور مـن، حـال کـه      ام دور بـوده  سالي است که از کاشانه . بيانديشيم

  .جويم جنگ در پيش نيست رخصت بازگشت مي

چگونه بر ايـن    ! جنگ در سرشت آدميان است، پير بزرگوار      ] افراسياب[

 گماني که جنگ در پيش نيست؟

 !زندگي نيز در سرشت آدميان است، سرور من] يرانپ[



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠

 . گمانم که اين شکست را کيخسرو بر نخواهد تافت بي] افراسياب[

باشد که عطـش    . جويم، سرورم   همه رخصت بازگشت مي   با اين ] پيران[

 .سو نيز فرونشسته باشد خون از آن

  ...اين عطش فرونشستني است؟ ! عطش خون] رو به تماشاگران[

 

کـاره    با شنيدن صداƽ کوس و دراƽ جنگ سخنش را در نيمه            بازيگر[

گودرز کشوادگان است کـه پيشاپيـشدرياƽ موجـدار سـپاه           ] کند رها مي 

ƽ سـبز کوهپايـه، بـه يـارƽ لـشکر       هاƽ بنفش بـر زمينـه      ايران با درفش  

  .ƽ ايران در راه است  شکسته

 

 گلشهر  ƽ گرد، پيران ويسه، در لباس رزم،به بدرود سر بر شانه          در ويسه 

  . نهد مي

  

اند و تاريخ آدميـان را بـا خـون       زندگي آدمي را با مرگ سرشته     ]پيران[

 .خواهند نگاشت همسرم
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دانم که از مرگ گريزƽ نيست مرد من، از خون امـا بايـد              مي] گلشهر[

 .آمد گريزƽ يافته مي

 بايد، ولي چگونه؟] پيران[

 .با سخن و هم سخني شايد] گلشهر[

  !رود نرواست سخن جز از خونريزƽ نميتا کينه فرما] پيران[

 

گودرز و پيران  . اند  دو سپاه در آوردگاه کُنابد در مقابل هم صف کشيده         

هاƽ سپيد در دست، لختي دورتر از آوردگاه، سواره بر گرد هـم             با درفش 

  .گردند مي

 

 :من که پيران ويسه باشم از تو گـودرز کـشوادگان مـي پرسـم       ] پيران[

  است که از کينه سيرآئي؟آيا گاهِ  آن نرسيده 

مرا با ! گفتار ديگر، گاهِ  فريب و نيرنگ گذشته است، پير چرب       ] گودرز[

 .تو جز کين و پيکار نمانده است
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اين را به سستي من گمان مبر که من خـود از تـو بـه گـنج و            ] پيران[

ولـيکن دلمـشغولِ  انبـوه سـپاهيانم کـه در      . آورترم  مردان و مردانگي نام   

 .سوزند  ميآتش اين کينه

زبـاني نـشاني از       تنها آنکه از خرد بـدور اسـت در ايـن چـرب            ] گودرز[

خـون  . تو هرگـز دلـت بـا زبـان همـسايه نبـوده اسـت              . بيند  مهرباني مي 

 !سياوش گواه روشني است

روانِ  سياوش را از اينهمه خون چه سود؟ بگذار تنها تو و مـن         ] پيران[

سوگند خوريم کـه پيـروز،   . آورƽ کنيم   در اين دشت خون بگرديم و کين      

اگر من به دست تو تباه شوم، سپاه توران را امـان     . بر سپاه شکسته متازد   

 .ده و اگر تو به دست من کشته گردƽ، بر کسي آزار نرسانم

به خداƽ سوگند که در آشکار و نهان آرزوئي جز رودروئـي بـا    ] گودرز[

 تا بامـدادان بـا ده   رو و ده سوار گزيده نامزد کن   . ام  تو پير دغلکار نداشته   

 !ƽ نبرد با من باش ستيزند و خود نيز آماده رخ ايراني تن به تن به
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و ماجراƽ همين نبرد تن به تنِ يازده پهلوان ايراني          ] رو به تماشاگران  [

رخ . بــا يــازده همــآورد تــوراني رو فردوســي داســتان دوازده رخ ناميــده 

ه گمان مـن پيـران   دوازدهم از ديد پير طوس چه کسي مي تونه باشه؟ ب          

فردوسـي ايـن آموزگـار خـرد، بـا       . بله، سپه سالار سرزمين دشمن    . ويسه

جـوئي او ارج    برشمردن پيران در زمره رخان اينگونه به خردورزƽ و صلح         

  . گذاشته

  

  !بريم سر داستان دوازده رخ و رزم نهائي پيران

. شـود   دراƽ از دو سو، نبرد تن به تـن آغـاز مـي              با کوبش کوس و زنگ    

. انـدازد ي يك به يك همـاوردان تورانيـشان را بـه خـاك م ـ      يدان ايران گر

افتد، و روئين   ي زره قاتل سياووش زنده به دست حريف ايرانيش م         ƽگرو

فرزند نوجوان پيران در مقابل چشم پدر به دست هماورد ايرانيش كشته             

 . شوديم

  

  !اƽ زندگي را وه که چه زشت آفريده] پيران[
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گودرز غـرق در  .رسد زم تن به تن گودرز و پيران مي    بامدادان نوبت به ر   

پيـران ويـسه، غمـين و    . شـود  ƽ رزم از صف جدا مـي      آماده. آهن و پولاد  

دو پهلوان پير، گوئي شتابي بـه پيـشدستي   . آورد  نوميد به آوردگاه رو مي    

پيران، چربدست، کمند  .افکند  کشد و بسويش مي     گودرز کمند مي  . ندارند

گـودرز از  . کنـد  پيران، کمندش را بـسوƽ او رهـا مـي   . ربايد را در هوا مي   

آنکـه بـه هـدف     گرزهـا بـي  . سـتيزند  دو سوار با گرز مـي   . گريزد  حلقه مي 

آنگـاه شمـشيرها از نيـام در       . شـوند   خورند و خُرد مي     بنشينند بر هم مي   

تابنـد و     ƽ دو پير پهلوان را بر نمي        ورزانه  هاƽ کينه   آنها نيز ضربه  . آيند  مي

  .کنندش در هم مي

 

کـشد و تيـر از چلـه        گودرز کمان مي  . تازند  اƽ مي  دو پهلوان بسوƽ تپه   

درد و بر پهلـوƽ   تير صفيرکشان برگستوان اسب پيران را مي . کند  رها مي 

-گودرز به سوƽ او مـي   . غلتد  پيران به زير اسب در مي     . نشيند  حيوان مي 

 .گريزد تازد و پيران آسيمه سر مي
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ات  پيرِ پهلوان که چون نخجيـر از شـکارچي  ترا چه شده است   ] گودرز[

ات بـسپارم کـه بـه       زبان به زنهار بگردان تا زنده به کيخسرو       ! گريزƽ؟  مي

 !پاس موƽ و ريش سپيدت ببخشايدت

مـن خـود    . اين خود مباد که به زنهار رفتن از من گمان بـرƽ           ] پيران[

 .ام ام و بدان گردن نهاده مرگ را زاده
  

ژوبينِ گودرز، صفيرکـشان زره     . افکند  ش مي جو ژوبين بسوي    گودرزکينه

درد و از ديگـر سـو بيـرون        شـکافد، جگـرش را مـي        پولادين پيران را مي   

  .رساند گودرز خود را باو مي. زند مي

لختـي خـون بـر    . بـرد  ƽ پيـران فـرو مـي     چنگالش را در شکاف سـينه     

گـشايد و   خنجر از کمر مي. آلايد برد و به چهره مي کشد و بردهان مي     مي

  . گذارد بر گلوƽ پيران مي

خنجـر را بـا نفـرت بـه سـوئي      . سـگالد   کنـد و مـي    اƽ درنگ مي    لحظه

  .افکند مي
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جهان چون من و تو بسيار ديده است و با       ! جگر  اƽ پير خونين  ] گودرز[

 !هيچيک نيارميده است

 

ƽ آرام  ƽ سـنگلاخي بـر چهـره    ƽ سرخ نور بامـدادƽ، از پـس تپـه       رگه

تا نور خورشيد چشمان پيران را نيازارد، درفـشش         گودرز،  . تابد  پيران مي 

ƽ درفـش گـودرز،     ƽ وزنده   پيران در سايه  . کند  را بر بالين او بر خاک مي      

 .چون کودکي آرام، آرميده است

 

رسد و سواره از گـردان پيروزمنـد ايرانـي     کيخسرو به قرارگاه کنابد مي   

  .ياندنما گودرز اجساد تورانيان را به کيخسرو مي. بيند سان مي

و ايـنهم گـروƽ زره قاتـل    !اينـک ده همـآورد تـورانيِ  ايـشان     ] گودرز[

  !ƽ رزم تن به تن تنها زنده. سياوش

 !با او همان کنيد که با پدرم کرد] کيخسرو[

از اسـب بـه زيـر       . ايستد  کيخسرو در برابر پيکر خونين پيران ويسه مي       

 .کشد يران ميدست به پيشاني بلند پ. زند آيد و در مقابل او زانو مي مي

  برفروخــت آتــشي بــدلش تــوگفتي    بـسوخت  سان آن از بردل پيرانش  به
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  اوƽ  مرگ  از  پس  زد  داستان  يکي
  خواسـتيم   ايـن   جـز   ما  او  مکافات

  

ــون ــده دو بخــ ــالود ديــ   روƽ بيــ
ــي   آراســتيم ديهــيمش و گــاه هم

  
  

پيکرش را به مشک و کـافور بـشوئيد، و بـه ديبـاƽ رومـي               ] کيخسرو[

  .بپوشيد

  

  ] جنگترانه جغد[

  فغان ز جغد جنـگ و مرغـواƽ او        
  بريـــده بـــاد نـــاƽ او و تـــا ابـــد
ــتي  ــپيد آشـ ــوتر سـ ــي کبـ   زهـ
  رسيد وقت آنکـه جغـد جنـگ را        

  

ــاƽ او      ــاد ن ــده ب ــد بري ــا اب ــه ت   ک
  گســسته و شکــسته پروپـــاƽ او  
ــانفزاƽ او  ــرود ج ــرد س ــه دل ب   ک
  جدا کننـد سـر بـه پـيش پـاƽ او        

  

  
  

  )پايان(
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  تصاوير
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  )سانفرانسيسکو(انشگاه استنفورد پوستر اجراƽ د
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جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠

  
  

  پوستر اجراƽ نمايش هلند



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادهـــــــرضا علامه ٥١  

  

  
  

  مادريدƽ شهرداريدر اجراƽ تئاتر مركز فرهنگ يحميد عبدالملك
  



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢

  

  
  

 حميد عبدالملكي در اجراƽ پاريس در فرهنگسراƽ پويا



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادهـــــــرضا علامه ٥٣  

 

 
 

اجراƽ  پيش از) مدير صحنه (ƽ و بيژن شاهمراديفرامرز اصلان
 دانشگاه استنفورد



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤

 

 
  

 اجراƽ دانشگاه استنفورد  دريفرامرز اصلان
 

  
  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادهـــــــرضا علامه ٥٥  

  

  
  

 رضا علامهزاده و بهرام بيضايي در سالن تئاتر دانشگاه استنفورد
  
  



جغد جنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦

  

  
  

رضا علامهزاده و عباس ميلاني رئيس دانشكده مطالعات ايراني 
 در استنفورد

  






